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مهدي استاد احمد
 

چند وقتي هست اسقاطي شدم 

از شما پنهان! كمي قاطي شدم 

گرچه يك عمرست مامورم به درد 

درد و تب يك روز بدجور عود كرد 

آن چنان در قافيه خوردم به تب 

عاقبت ناچارتا! رفتم مطب 

در مطب بعد از دو ساعت انتظار 

گفت منشي پول خود را در بيار!

پول را داده پس از آن رفته تو 

با طبيب آغاز كردم گفت و گو 

سفره دل پهن كردم برزمين 

شرح دادم درد خود را اين چنين:

پرشدم چندي است از فكر و خيال 

لحظه اي آرامشم امري محال 

آخرشب تا روم در رختخواب 

مي شوم كانون درد و التهاب 

هرچه مي كوشم مگر خوابم برد 

خواب مثل برق از من مي پرد 

گويي از پشت سرمن يك نفر 

مي زند برگردنم با يك فنر 

مي زند بر سينه ام خرچنگ چنگ 

مي خورد بركتف و كولم تخته سنگ 

شست پايم را بگيرد گربه گاز 

تا نخاعم مي رود برق سه فاز 

مي شود دور و برم چون باغ وحش 

وحشت آورتر شود وحشي شبه ش!

مي شود روي دو چشمم ميخكوب 

آفتاب سرزمين هاي جنوب!

مي رود توي دلم يك لنگه كفش 

از ته دل مي كشم جيغ بنفش 

بي هوا مانند دزدان جديد 

يك نفر در بيني ام ريزد اسيد 

مي كشد تيرخفن سابجكت من!

مي رود اين تير تا آبجكت من!

هي مي افتم ياد رنگ چشم او 

بدتر از آن، يادكيش و قشم او 

يك دهان خواهم به پنهاي سبد 

تا كه قشمش در دهانم جا شود!

روي قلبم مي رود يك ليفتراك 

مي كشم تا صبح آه سوزناك 

سينه ام مثل جكوزي مي شود 

پيكرم كلا تموزي مي شود 

هركه عاشق تر بود داورتر است 

عشق از اگزوز! هم خاورتر است!

عشق مجنون وار چون دردآور است

عاشقي از بيخ و بن درد آور است 

لطف كن يك نسخه توپي بپيچ 

زندگي قفل است و تو صاحب سويئچ 

نسخه اي بنويس شسته رفته تا، 

حال و روزم خوب گردد اي فتا!

دكتر درمانده كلي فكر كرد 

زيرلب انگار چيزي ذكر كرد 

يك نگاهي كرد توي آينه 

سويم آمد تا كند موعاينه!

توي حلقم يك چراغ قوه كرد

پاي چشمم را نمي گويم چه كرد!

بعدكلي وقت كه ويزيت كرد 

از صداي قلب وات ايزايت؟! كرد 

گفت كه: درد تو دردي بي دواست 

علت عاشق ز علت ها جداست 

مبتلا هستي به دردي لاعلاج 

مشكلت چيزيست غير از ازدواج 

عاشقي، اما نمي داني به كه 

گمشو بيرون از مطب اي مردكه!

گفتم: اي دكترنماي بي حيا 

بي ادب! من كه به توگفتم فتا!

حيف من كه آمدم در اين مطب 

چون رطب خورده كند منع رطب؟

من مريضم نزد تو يا متهم؟....

از همان داخل زدم در را به هم 

بعد ديدم باز داخل مانده ام 

آمدم بيرون زدم در را به هم!

آمدم بيرون كه شايد گم شوم 

سعي كردم مثل اين مردم شوم 

از مطب افسرده مي آيم برون

حالتي دارم فراتر از جنون

غير از اين كه نسخه اي در دست نيست 

هيچ دارويي براي مست نيست 

 هدي دانش ـ اردبيل 
 

ترك عادت 
تاظهر ز ترك عادت آزار كشيد 
فرياد سر رفيق و همكار كشيد 

يادي ز ثواب و جنت وحوري كرد 
از خير همه گذشت و سيگار كشيد!

دعاي دم افطار 
يارب زكرم جزاي نيكي بفرست 

ماشين و آپارتمان شيكي بفرست 
من ميل به تك خوري ندارم، لطفا 
از اين دم بخت ها شريكي بفرست!

دليل احسان 
از مال گذشت بهر عقباي خودش 

نگذشت ولي زمهر و امضاي خودش 
خشنودي خالق است مقصود، ولي 

خشنودي خلق هم سرجاي خودش!

افطاري
من در ره قرب دوست خست نكنم 

از مردم تنگ چشم دعوت نكنم 
افطاري خود به اغنياء خواهم داد

تا خلق فقير را بد عادت نكنم!

نيايش 
يارب ز كرم عبادتم را بپذير

» يوميه« و » وتر« و » وحشت «‌م را بپذير
گر از همه خالصانه تر مي خواهي 
اين چند نماز » حاجت « م را بپذير

پل كنراد كه بيش از نيم قرن با كاريكاتورهاي خود سياستمداران از هري 
ترومن رئيس جمهورپيشين امريكا تا جرج دبيليو بوش را به سخره مي  

گرفت، روز شنبه در 86 سالگي درگذشت. 
و  هاي 1964، 1971  سال  در  پوليتزر  معتبر  جايزه  برنده  بار  سه  كنراد 
1984 شد، اما شوخي هايش موجب شد نامش در فرهست سياه ريچارد 

سياسي  هاي  اريكاتوريست  ك  درجمع  بگيرد.كنراد  قرار  نيز  نيكسون 
زندگي مي كرد و از بزرگان اين رشته محسوب مي شد. فعاليت سه دهه 
به شهرت جهاني  روزنامه  اين  تايمز كمك كرد  آنجلس  در لس  او  اي 
برسد. تنها دو كاريكاتوريست ديگر در دوران پس از جنگ دوم جهاني 
موفق شده اند سه بار جايزه پوليتزر را به دست بياورند. ريچارد نيكسون 
موضوع مورد علاقه كنراد بود. در زمان استعفاي اين رئيس جمهور، كنراد 

كاخ  ترك  حال  در  كوپتري  هلي  بر  سوار  را  نيكسون  كاريكاتورش  در 
سفيدكشيد و زيرش نوشت: » ديوانه از قفس پريد« كنراد در مصاحبه با 
آسوشيتدپرس در سال 2006، نيكسون را با جرج دبيلو بوش مقايسه كرد 
كه در آن زمان رئيس جمهور بود. » به نيكسون دو حس داشتم؛ اول 
اينكه چطور احمقي مثل او رئيس جمهور شده ودوم اين كه كي از شرش 

خلاص مي شويم. تقريبا همين حس را به بوش دارم.« 

كاريكاتوريست برنده جايزه پوليتزر درگذشت

روزنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي طنز  
چهارشنبه / 17 شهريورماه 1389 / 28 رمضان 1431/شماره 1562

 عباس قدير محسني 

‌)1(
اول  از  قراربود  بود.  سالم  هفت  هست  يادم  خوب 
مهر بروم كلاس اول. اما مامانم به من حروف الفبا 
و خواندن را ياد داده بود. با مامان و بابا شهريورماه 
در  بزرگ.  مامان  پيش  شمال  به  مسافرت،  رفتيم 
راه جلوي يك رستوران ايستاديم و من كه داشتم 
توالت  توي  رفتم  زود  تركيدم،  مي  توالت  فشار  از 
رستوان و البته به توصيه بابا به نوشته ها و عكس 
نگاه  يك  فقط  نكردم.  نگاه  خيلي  در  پشت  هاي 
را  برها  مرگ  زحمت  به  و  انداختم  طوري  همين 
زود  و  ديدم  هم  را  عجيب  عكس  چند  و  خواندم 
بيرون آمدم. توالت بدي نبود شيرآب و يك آفتابه 
قرمز رنگ هم داشت. درش چفت مي شد اما بازهم 
در  جلوي  بابا  و  نبستم  را  چفتش  بابا  توصيه  به 

نگهباني ايستاد تا بيرون بيايم.
)2(

آن  اردو،  رفتيم  مي  داشتيم  مدرسه  هاي  بچه  با 
هم به شمال و اتفاقا جلوي همان رستوران دوباره 
ايستاديم و من ناخودآگاه رفتم سراغ توالت و اتفاقي 
توي همان توالت رفتم. عكس هاي پشت در توالت 
تقريبا همان ها بود. اما مرگ برها عوض شده بودند. 
بودند و دوباره  پشت در توالت را چندبار رنگ زده 
عكس و مرگ بر نوشته بودند. شيرآب چكه مي كرد 
و آفتابه قرمزرنگ، رنگش حسابي پريده بود. در را 
چفت كردم و موقع بيرون آمدن حسابي گرفتار شدم  
و با زور توانستم چفت در را بازكنم و در واقع نجات 

پيدا كردم و شانس آوردم جا نماندم. 
)3(

با همسرم مي رفتيم ماه عسل كه بازهم اتفاقي و 
كاملا تصادفي جلوي همان رستوران توقف كرديم. 
) به نظر شما اين حسن تصادف جالب نيست( من 
شيفته وار رفتم دنبال همان توالت و آن را پيدا كردم 
و با اين كه اصلا احتياج به آن نداشتم، رفتم توي 
توالت، عكس هاي پشت در جالب تر و عجيب تر 

شده بودند. چفت در خراب شده بود و در ديگر چفت 
نمي شد. آفتابه قرمز سفيدسفيد شده بود و شيرآب 
خراب بود و به زور از آن آب مي آمد. مرگ برهاي 
پشت در عوض شده بودند و معلوم بود در چندبار 
چيزي  در  پشت  خواستم  است  شده  رنگ  دوباره 

بنويسم اما پشيمان شدم.

)4(
اتفاقي  با همسر و پسرم مي رفتيم شمال و كاملا 
به  را  پسرم  و  توقف كرديم  جلوي همان رستوران 
توالت بردم و خودم رفتم سراغ توالت خاطراتم. در 
توالت، زنگ زده و پايين آن شكسته بود و به زور 
به  شلنگي  و  نبود  سرجايش  آفتابه  شد.  مي  بسته 
شيرآب وصل بود و شير اصلا آب نداشت. عكس ها 
و تصويرهاي پشت در وحشتناك شده بودند و مرگ 
برها آن قدر زياد بود كه آدم به وحشت مي افتاد. 

زود از توي توالت بيرون آمدم و رفتم دنبال پسرم.

 )5(
جلوي  اتفاقي  كاملا  و  رفتيم  مي  پسرم  ماشين  با 
توي  رفتم  اتفاقي  و  توقف كرديم  همان رستوران 
همان توالت. جلوي در توالت يك نردبان گذاشته 
بودند و روي در نوشته بودند خراب است. نردبان 
را برداشتم و در را باز كردم. در از لولا جدا شده و 
نزديك بود بيفتد رويم. در را محكم تكيه دادم به 
ديوار. كاسه توالت پر بود و اثري از شيرآب نبود. 
پشت در توالت آن قدر عكس و مرگ بر و نوشته 
و شماره تلفن بودكه دوساعت وقت نياز بود همه 
را بخوانم. پسرم صدايم زد و مجبور شدم زود بروم 

داخل رستوران و از خير در بگذرم.
 )6(

با اتوبوس همراه همسرم مي رفتم شمال. نزديك 
رستوران كه شديم ياد توالت افتادم و خواستم به 
راننده بگويم نگه دارد تا سري به توالتم بزنم اما 
اتوبوس از جلوي رستوران و توالتي كه نبودند به 
آن  خالي  جاي  به  من  و  بود  كرده  عبور  سرعت 
بود.  توالتي  عجب  خودمانيم  بودم.  كرده  نگاه  ها 
دلم مي خواست بدانم الان پشت درش چي نوشته 

شده است.

توالت خاطره انگيز

درد بي درمون !
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رباعيات رمضانيه

 محمدرازقي ـ قزوين

به شهر شهيدپرور رمضان خوش آمديد!

سبقت از طرفين در سرتاسر اين محور آزاد است!

توقف مطلقا ممنون! )‌حمل با جرثقيل!( 

فرشتگان مشغول كارند!

احتمال ريزش گناه!

بوق زدن ممنوع!

ماه مبارك 

 علي مظفر

طاعات قبول حق، نباشي خسته 

اي آن كه لب و چشم و دهان را بسته 

در زاويه ي ديد تو شك مي بينم 

شد ماه مبارك شكمت برجسته!

 رحيم رسولي ـ كرج 

بشكن نماز خويش را چابك بيا بيرون 
بي پرده، جداً، بي تعارف، رك بيا بيرون 

حتي اگر سيگار دستت بود، ليوان را 
بگذار برلب كمتر از يك پك بيا بيرون 

ترس از ترك خوردن تو را جر مي دهد شاعر 
از فكر و ذكر چيني نازك بيا بيرون 

» اهل نمازي قبله ات هم يك گل سرخ است«)1(
برمنكرش لعنت ولي از شوك بيا بيرون

مردحسابي شاعر و اين گونه صحبت ها؟!
بي خود نخندان خلق را از جوك بيا بيرون

كنعان كه جزء شهرهاي آسيايي نيست
اي يوسف گمگشته از بانكوك بيا بيرون 

از پشت اجدادم تمام هيكلت پيداست
قايم نشو ديدم تو را سُك سُك بيا بيرون 
ما اهل طنز و مكتب ما داركوبيسم است

نك نك ننك نك نك ننك نك نك بيا بيرون 
هرگز نخواهد رفت گاو از نرده بان بالا 
گوساله ي احمق فضاي باز يعني چي؟!

پي نوشت:
1ـ نقل به مضمون از سهراب سپهري 

برمنكرش لعنت 

جلال سميعي ـ تهران 

روايت اول
مورد  هواپيمايي  شركت  سايت  از  رويد  مي  شما 
علاقه يا اجباري تان، با افتخار بليت تهيه مي كنيد 
و احساس مي كنيد كه دولت الكترونيك آن قدر 
در زندگي شما اثر گذاشته كه به زودي از شدت 
بفروشيد  را  چيزتان  همه  است  ممكن  خوشحالي 
تا لذت  تان  بانكي  بريزيد در حساب  را  پولش  و 
شادي  اين  اما  كنيد.  تجربه  را  الكترونيك  خريد 
ديرپا نيست و فرداي همان روز وقتي داريد بليت 
در  بار  سايت هشت  خريد،  مي  اينترنتي  را  قطار 
مرحله ي پرداخت نهايي خطا مي دهد و دنيا روي 
با خودتان فكر مي كنيد  سرتان خراب مي شود. 
اينترنت در  كابل  قطع  به  مربوط  ماجرا  اين  لابد 
خليج فارس است و هيچ ربطي به خدمات باارزش 

دولت الكترونيك ندارد.

روايت دوم
از خانواده و آشنايان ودوستان براي سفر به زاهدان 
حلاليت مي طلبيد و تلاش مي كنيد خاله تان را 
متقاعد كنيد كه نگراني شان درباره سقوط هواپيما 
قدر  آن  هواپيماها  سقوط  اصلا  و  است  مورد  بي 
احتمالش كم است كه در مثال هاي درس روزنامه 
نگاري جزو خبرهاي عجيب و استثنايي طبقه بندي 
ش مي كنند. خاله خانم اما شنيده كه هواپيماهاي 
زياد  و  متفاوتند  دنيا  هواپيماهاي  بقيه  با  ايران 
تازگي ها كه  نمونه اش همين  سقوط مي كنند و 
در قزوين يك عده افتادند و فوت كردند و هنوز 
هم معلوم نشده كه بالاخره در اين سقوط خلبان 
يا  ولاديميرپوتين  يا  روسي  هواپيماي  يا  مقصربود 
خود اوباما يا دوباره خود خلبان. شما سعي مي كني 
به خاله بفهماني كه معمولا در سقوط ها خلباني كه 

درگذشته مقصر است.

روايت سوم 
در  را  تاكسي  راننده  دو  و  رويد  مي  فرودگاه  به 
كه  بينيد  مي  پرواز  ترمينال  ورودي  جلوي  همان 
دارند به قصد كشتن همديگر را مي زنند و دارند 
تا  با چمدان هاش نصف مي كنند  يك مسافر را 
او را مال خود كنند. نفسي عميق در هواي بهاري 
و  كنيد  مي  رد  افتخار  با  را  بازرسي  و  كشيد  مي 
اندازيد.  مي  نگاهي  زيرچشمي  پروازها  تابلوي  به 
با اينكه يك ساعت به پروازتان مانده هنوز خبري 
از آن نيست. دوري در فرودگاه مي زنيد و يك 
آدامس گران قيمت مي خريد و بر مي گرديد و 
بالاخره در  پروازتان  اسم  اينكه  از  كنيد  ذوق مي 
گيريد...  مي  پرواز  كارت  آمده.  اي  يارانه  تابلوي 

بارها  تحويل  مسئول  هاي  چشم  در  چيزي  اما 
هست كه نگرانتان مي كند. طاقت نمي آوريد و 
مي پرسيد آيا پرواز تاخير دارد يا نه. ترجيح مي 
دهد نشنود. دوباره و بلندتر مي پرسيد. با خشم 
نيست  هواپيما  موتور  در  كه  فهماند  مي  شما  به 
به زمين  بيرجند  از  تاخيري كي  پرواز  بفهمد  كه 
خواهد نشست. شما نفس عميقي مي كشيد و به 

دولت الكترونيك فكر مي كنيد.

روايت چهارم 
شما  و  است  گذشته  پرواز  وقت  از  ساعت  سه 
استفاده  با  را  تان  علاقه  مورد  هاي  سايت  تمام 
به  ايد.  كرده  مرور  فرودگاه  سيم  بي  اينترنت  از 
توضيح  و  ايد  فاميل زنگ زده  بزرگان  و  خانواده 
گيريد  مي  تماس  مهرآباد  از  هنوز  كه  ايد  داده 
اينجا زاهدان نيست و به جان مادرتان شوخي  و 
نمي كنيد و نگران نباشيد و الو الو صدا نمي آيد. 
هنوز خبري از پرواز نيست. بلندگو هركسي و هر 
پرواز  و  شما  جز  به  كند،  مي  عنايت  را  پروازي 
زاهدانتان. بالاخره بلندگو از مسافران پرواز تهران 
ـ زاهدان درخواست مي كند هرچه سريعتر براي 
سوار شدن به خروجي شماره هفت مراجعه نمايند. 
اما احساس مي كنيد در خروجي  شما مي رويد، 
مامور  يقه  مسني  خانم  هست.  خبرهايي  هفتم 
دارد  پرواز  حراست  و  گرفته  را  ها  بليت  كنترل 
توپولف  هواپيماي  سوار  كند.  مي  سوا  را  ها  آن 
رسيده  پرواز  به  بالاخره  كه  اين  از  و  شويد  مي 

ايد خوشحاليد. 

روايت پنجم
شما مرده ايد. توپولوفي كه به زاهدان مي رفته، در 

حوالي قم سقوط كرده است.

روايت ششم 
كنند،  مي  محكوم  را  حادثه  اين  مسئولان  همه، 
ولي هيچ كس عذرخواهي نمي كند، چون خلبان 
فوت كرده. در بررسي هاي اوليه اي كه بدون پيدا 
شدن جعبه سياه انجام شده، خطاي عامل انساني 
مرده  كنند. شما  مي  اعلام  اصلي سقوط  را علت 
ايد. هم زمان يك توپولوف در لهستان سقوط مي 
كند و رئيس جمهور اين كشور و هيات همراهش 
مي ميرند. اتحاديه جهاني هواپيمايي اعلام مي كند 
كه براي پرهيز از حادثه، هواپيماي » روسي« سوار 
نشويد؛ شما مرده ايد؛ راديو بعد از آگهي پنيرپيتزا، 
انساني را علت اصلي حادثه  بار ديگر عامل  يك 
اعلام مي كند. شما مرده ايد. راديو آرام اعلام مي 
كند كه اتحاديه جهاني هواپيمايي گفته هواپيماي » 
شرقي« سوار نشويد؛ شوروي قبلا بلوك شرق بود 
و حالا نيست. شما مرده ايد. پسرخاله شما براي 
ـ  اصفهان  پرواز  بليت  مادرتان،  به  گفتن  تسليت 

تهران را از سايت رزرو مي كند. 

چرا توپولوف ها سقوط مي كنند؟
شب حوصله مي سوزد، وقتي كه تو مي افتي!

شهررمضان


